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شما برادر هم دارید و ظاهرا هم سن و سال 
شما هســتند؛ برای آنها اتفاقی که افتاد، 

سخت نبود؟
کلمــه برادر معنــای برداشــتن را به ذهنم 
متبادر می کند. برادران مــن واقعا در حق من 
برادری کردند و من را از روی آن بستر بیماری 
و وضعیتی که بعــد از تصادف برایم پیش آمده 
بود، برداشتند؛ بعد از آن حادثه شرایط خیلی 
حادی برای من پیش آمــد. من فقط 17 فقره 
شکستگی در اســتخوان های صورتم داشتم؛ 
یعنــی از گونه صورت تا بینی و فکم شکســته 
بود؛ صورتم کاملا دفرمه شده بود و در جراحی 
فکــم آن را مجددا بازســازی کردنــد. پدرم 
خاطره ای تعریف می کرد، خیلی جالب اســت 
ظاهرا موقعی که مرا به بیمارستان برده بودند، 
پزشکان اتاق عمل گفته بودند نیاز به عکسی از 
من دارند تا بفهمند صورت من چه شکلی بوده 
تا آن را بازســازی کنند. برادر کوچک من در 
این میان بیشترین آسیب روحی برایش پیش 
آمد. ما آن زمان با هم ورزش می کردیم و در آن 
روز هم به او گفتم با من می آیی که نتوانســت 
و کاری برایــش پیش آمــد. او می گفت وقتی 
که در آمبولانس را باز کــرده و با چهره خونی 
من روبه رو شده اســت، خیلی ناراحت شده و 
افسوس خورده که چرا با من نیامده بود؛ چون 

او در رانندگی خیلی محتاط تر از من است. 
از سرنوشــتی که بعد از آن اتفاق برایت 
شــکل گرفت، غصه می خوری یــا آن را 
یک شــانس می بینی برای این که راهی را 
شروع کنی که شــاید اگر علاقه مند برای 
طی کردنش بودی به این اندازه انگیزه در 

وجودت نداشتی؟
نگاه من به این قضیه همــواره این طور بوده 
اســت که حتی در بدترین لحظــات بعد از آن 
حادثه هرگز نگفته ام، چرا این اتفاق برایم افتاد 
یا چرا من؟ همواره دنبال این بودم که حکمت 
این قضیه برای من چیســت؟ نخســتین باری 
که توانســتم خــودم را بعــد از تصادف حس 
کنم، زمانی بود که مثــل یک ربات روی تخت 
افتاده بودم و قــادر به انجام هیچ کاری نبودم و 
حتی گردنم را هم نمی توانســتم حرکت دهم؛ 
تلویزیون یا فایل صوتی و موسیقی برایم روشن 
می کردند و اصلا نمی توانســتم حــرف بزنم؛ 
وقتی کســی در عــرض 45روز 15کیلو وزن 
کم می کنــد، دیگر نای حــرف زدن هم ندارد. 
خونریزی شدیدی داشتم و شانسی که آوردم 
این بود که مرا ســریعا به تهــران بازگردانده 

بودند و باعث شــده بــود پروســه درمان من 
به سرعت انجام شــود؛ چون احتمال مرگم در 
بیمارستان ها و کلینیک های جاده ای زیاد بود؛ 

خدا را شکر که عمر دوباره ای پیدا کردم.
اگر بخواهیم تاریخ زندگــی علیرضا آزاد 
را به دو قسمت بعد و قبل تصادف تقسیم 
کنیم چطور می توانی سیری را که گذراندی 
را برای مخاطب این گفت وگو توصیف کنی؟ 
شــفاف و حقیقی به شــکلی که  ما آن را 

بفهمیم....
من همیشــه موقــع تمرین فکــر می کردم 
جسمم قوی است و این خیلی خوب است؛ اما 
بعد از آن حادثه فهمیدم قــدرت ذهن برتر از 
عضله است؛ این را در فیلم جنگجوی درون یاد 
گرفتم و با همین فکر جلو آمدم. به خاطر دارم 
یکی از همسایه ها به عیادتم آمد و جمله ای به 
من گفت که البته فکر می کنم در مورد خودش 
صدق می کرد: من اگر جای شــما بودم دستم 
را می کردم در پریز برق و خودم را می کشــتم! 
من تمام شب داشــتم به این کار فکر می کردم 
که منی کــه دیگر هیــچ چیز نــدارم، چطور 
می توانستم خودم را بسازم؛ نه جسمی داشتم، 
نه زیبایی صورت و نه امید بــه آینده.... من در 
آن موقعیت به یــک چیز فکر کــردم که من 
دانشجو ام پس می توانم به دنبال همان کسب 
دانش بروم. از همانجا شروع کردم، یادم می آید 
مادرم یکی از چشــم هایم را که خیلی ضعیف 
شده بود، مثل دزد دریایی ها  با کش و پوششی 
بســته بود و من با یک چشم کتاب می خواندم. 
کتاب را هم از میله سرم آویزان می کردند. من 
حتی نمی توانستم آن را ورق بزنم؛ برادرم این 
کار را برایم انجام می داد. آن زمان در دانشــگاه 
پیام نور رشــته نرم افزار می خوانــدم؛ من در 
امتحان نمره 19/5 گرفتم. اســتادم از آنجا که 
سر امتحان نمی آمد مرا نمی شناخت و خب کلا 
هم مــن را ندیده بود. من به دانشــگاه رفتم تا 
ببینمش، پدرم دستم را گرفته بود دستی دیگر 
به دیــوار راهرو ها را طی کــردم؛ پدرم معمولا 
بغلم می کرد اما خب در آنجا رویم نمی شــد و 
دوست نداشتم به این شــکل کسی مرا ببیند. 
اســتاد مرا دید و با فرد لاغــر و نحیفی روبه رو 
شد که دستش در دســت پدرش است؛ از من 
پرســید تو چطور این درس را 19/5 گرفتی؟ 
البته نمره ات 20 بود امــا من19/5 دادم چون 
20مال اســتاد اســت؛ گفتــم نمیدانم فقط 
خوانــدم. گفت چند بــار کتــاب را خواندی؟ 
گفتم سه بار خواندم تا بفهممش و سه بار دیگر 

خواندم تا درکــش کنم. گفــت: 600 صفحه 
کتاب  مهندســی را 6 بار خوانده ای؟ گفتم بله. 
من همه درس هایم را اینطور می خوانم. گفت: 
اگر اینطور است پس پیشــنهاد می کنم حتما 
ارشد شــرکت بکن. من نمی دانستم باید ارشد 
شرکت کنم یا نه اما پیشــنهاد ایشان را گوش 
کردم و ترم آخر با 20 واحد هم ارشــد پیام نور 
شــرکت کردم، هم سراســری و خب دانشگاه 
تهران روزانه قبول شدم. برای این که ایشان را 
خوشــحال کنم به او خبر دادم که من دانشگاه 
تهران قبول شــدم و ممنونم که مرا راهنمایی 
کردید. ایشان گفتند من می دانستم که قبول 
می شــوی به همین دلیل هم گفتم. اینجا هم 
بار دیگر می خواهم از ایشــان یعنی خانم دکتر 
حیدری تشــکر کنم که مرا در مسیر درستی 

انداختند و مــن از همان جا 
بیشــتر خودم را باور کردم. 
زمانی که در بســتر بیماری 
بودم، آقای ملاســی، دبیر 
فدراسیون به ملاقاتم آمدند 
و حرفــی زدند کــه خیلی 
ایشان  بود،  برایم راهگشــا 
گفتند: حالا که نمی توانی از 
تمرین استفاده کنی، از علم 
تمرین استفاده کن! خیلی ها 
در این ورزش دوست دارند 
علمش را بدانند. من هم  به 
دنبال علــم تمرین رفتم. در 
کلاس های مربیگری هیأت 
استان تهران شرکت کردم. 
این دوره درس هاي زیادی 
داشــت و من به خاطر دارم 
آن  ســال من ســاعت 8 تا 
10 بــراي کلاس هایــم به 
فدراسیون می رفتم؛ ساعت 

10 تا 12 اجازه می گرفتــم و می رفتم امتحان 
می دادم و دوباره به فدراســیون بر می گشتم و 
تا ساعت 4 ســر کلاس بودم و باز 4 به دانشگاه 

برمی گشتم تا امتحان دومم را بدهم. 
آن ترم معدل پیام نورتان چند شد؟

17.37 شــدم و همان ترم بود که در رشته 
مدیریت منابع انسانی فارغ التحصیل شدم. 

کارشناســی ارشــد را چگونه  به پایان 
رساندید؟

دانشگاه تهران محیطش خیلی متفاوت است 
و خب رشــته من در کارشناسي آي تي بود و از 
رشته ای در فضای ریاضیات به گروه انسانی آن 

هم گرایش منابع انســانی آمده بودم. ترم آخر 
ما باید گرایش تعیین می کردیم و من گرایش 
استراتژیک را انتخاب کردم؛ خب فضای درس 
خواندن بــا پیام نور یــا جاهــای دیگر خیلی 
متفاوت اســت؛ کلاس ها در آمفی تئاتر برگزار 
می شــود یا گاهي مجازی اســت و می توانی 
آنلاین در کلاس باشــی و آن را ضبط کنی یا 
اساتید در ســطح وزیر و مدیران ارشد ند مثل 
آقای علایی، رئیس سازمان هواپیمایی یا دکتر 
ناظمی اردکانــی، وزیر تعــاون. اینجا بود که 
شــوق درس خواندن در من بیشتر شد و خب 
نمره هایــم همه 19 یا 20 بــود. آن زمان وزنم 
به 40 تا 50 کیلو رسیده بود و همکلاسی هایم 
آدمی نحیف را می دیدند که می آمد و می رفت 
گوشــه کلاس می نشســت، فکم درســت باز 
نمی شــد و آرام صحبــت 
می کــردم و حتــی عینک 
آفتابی ام همواره به چشمم 
بود چون آســیب دیدگی ها 
باعــث می شــد حتــی نور 
مهتابی اذیتم کند. آن اوایل 
هم کلاسی هایم خیلی با من 
نمی کردند  برقــرار  ارتباط 
و احتمــالا فکــر می کردند 
آدم افســرده ای هستم که 
به خاطــر ضعف هایم چنین 
اوضاعی دارم؛ امــا من آدم 
قوی اي بــودم اما ابزار حرف 
زدنــم خراب بــود. ترم اول 
کــه گذشــت من چنــد تا 
نمــره 20 گرفتــم؛ وقتی 
بچه ها آن نمره ها را دیدند، 
بعضی ها یشــان با من سلام 
علیک می کردنــد و ترم بعد 
با تکــرار نمراتم بیشــتر به 
من توجه  کردند تا این کــه ترم های آخر از من 
کمک و مشــورت می گرفتند که چطور درس 

بخوانند و از من می پرسیدند منابعم چیست.
شما راه علم را در پیش گرفتی؛ چه دلیلی 
داشت حالا که ابزار فیزیکی هدفی که چند 
 سال قبل برایت آرزویی دست یافتنی بود 
را از دســت دادی، دوباره در همان مسیر 

نخستین کتابت را نوشتی؟
همیشــه بــه این فکــر می کــردم منی که 
بدنســازی کار می کــردم و آمــدم داوری و 
مربیگری این رشــته را ادامه دادم و از طرفی 
تحصیلاتــم  آی تی بــود و بعد شــد مدیریت 

منابع انســانی، چطور می توانــم اینها را به هم 
ربط بدهم! در پایان نامه ام جمله ای نوشتم که 
در عصر حاضر با ارزش تریــن ثروت نیروهای 
انسانی است! این جمله باعث شد خودم به فکر 
فرو روم؛ وقتی با ارزش ترین منبع هر سازمان، 
کشور یا خانواده ای منابع انسانی اش است، پس 
من می توانم در روند رشد خود رابطه ای ایجاد 
کنم. این ارزش در کجاست؟ به نظرم در دانش 
آن فرد و آن دانش در جایی نیســت مگر ذهن 
انسان. به این فکر کردم که چرا مدیران ارشد ما 
کلی کار و تجربه می کنند و درست در جایی که 
خوب شده اند به دلیل ضعف در بدن و فرتوتی 
جسم، آن دانش را به زیر خاک می برند. نگاهم 
را وسیع تر کردم و دیدم در جامعه این مشکل 

خیلی جدی است.
ما اســاتید موســیقی ای داریم که ســال ها 
زحمت کشیده اند و به پختگی رسیده اند؛ چون 
در این زمان به جسمشــان نرسیده اند در اوج 
از بین می روند، حتی بســیاری از عرفای ما هم 
چنین سرنوشتی داشــته اند. به این فکر کردم 
که چطور می توان این ثروت را حفظ کرد؟ من 
بدنســازی کار کرده بودم و علم تمرین را بلد 

بودم ....
خب این کتاب چند نکته دارد؛ شما زمانی 
آن را نوشــتی که دیگر نمی توانســتی 
بدنســازی کار کنی؛ پس برای تمرینات 
بدنسازی نیســت. علیرضا آزاد در زمان 
تألیف آن راه علم را در پیش گرفته است، 
ورزش را حالا یک وســیله می داند برای 

حفظ جان و تنی که محمل علم است...
بله؛ دقیقا همین طور اســت. من با آن اتفاقی 
که برایم افتاده بود، ســطح آگاهیم متغیر شد 
و خودم توانســته بودم این رونــد را پیدا کنم. 
دانش مهندســی به من قدرتــی داده بود که 
بتوانم آگاهی هایم را ســازمان دهی کنم و در 

گام بعدی آن را مدیریت کنم....
یعنی همان روند تحصیلی که نمی دانستی 
ربطش به هم چیســت باعث شــد یک 

ایدئولوژی پیدا کنی.....
بله؛ دقیقا ایده ای را به وجود آورد که ساختار 
کتاب نیز براســاس همان اســت و موضوعی 
شد که من در آینده دوســت دارم بیشتر روی 
آن کار کنــم و حتی تحصیلاتــم را ادامه دهم 
و حتی رشــته دانشــگاهی برای آن تأسیس 
کنم؛ موضوعــی با نام »مدیریت اســتراتژیک 
بدن«. این موضوعی اســت که همــه چیز در 
آن می گنجد؛ مدیریــت در قالب برنامه ریزی، 

ســازمان دهی، اختصاص منابع، نظارت و اجرا 
و ارزیابــی. موضوع اصلیش هم بدن اســت به 
همین خاطــر این نکته را دریافتــم  که باید از 
بدن شــروع کنیم. یعني همان چیزي که همه 
قدرت هــا در آن نهفته اســت. ضمــن این که 
پایه همه موفقیت ها بدن اســت. شــما در هر 
شغل و جایگاهی باشــید پایه موفقیت در بدن 

شماست....
البته نــه آن بدنی که در عــرف از آن یاد 

می کنیم؟
نه منظور از بدن جســم نیست؛ بلکه وسیله 
نقلیه ای  اســت که شــما را برای رســیدن به 
اهدافتان حرکت می دهــد. حتی اگر خود مغز 
را هم جایــگاه فیزیکی ذهن بدانیــم آن فکر 
نیاز به نگهداری دارد. مــن در کتاب رابطه ای 
را ســاخته ام و توضیح داده ام که جالب است؛ 
رابطه فکر با رفتار و فکر با احســاس و ساختن 
همه چیز براســاس این رابطه؛ حتی جســم و 
فیزیــک یعنی فکر من احساســی کــه تولید 
می کند، باعث می شود من به کشتی میل پیدا 
کنم یا بدنســازی! این فکر و احساس می تواند 
این کار را کند. ما می توانیم با حســی که فکر 
ایجاد می کند یک مهندس، ورزشکار، پزشک، 

پژوهشگر و... بشویم.
ما همیشه در آخر به این نقطه می رسیم؛ اگر 
نگاه کنیم، می بینیم خیلی از پیر های متخصص 
می گویند اگر جســم قوی داشتم، می دانستم 
چه کنم اما افســوس. اما مــن می خواهم این 
نوع نــگاه  را عوض کنم و بگویــم از اول به این 
موضوع توجه داشــته باشیم و پیش برویم. من 
این موضوع را به یکی از اعضای ارکســتر آقای 
اصفهانی گفتم که بســیاری از اساتید نوازنده 
ما در 60 ســالگی نمی توانند سازشــان را که 
چندان هم ســنگین نیســت، راحت در دست 
بگیرند یا بــرای مدتی طولانی ســاز بزنند اما 
در یک ارکستر خارجی نوازندگان بیس یا لید 
فیزیکی مثل یک ورزشکار دارند و در 3ساعت 
اجرای زنده هم به راحتی می نوازند. او می داند 
هنرش ابزار ماندگاری شهرتش است؛ اما ابزار 
ماندگاری بدنش و خودش نیســت. من این دو 

مقوله را جدا می دانم.
بعد از آن متوجه شــدم که او باشگاه می رود 
و ورزش می کند و خیلی هــم از آن راهنمایی 
راضی بود؛ چون می گفت ساز من بیشتر از دو 
کیلو وزن دارد و هر وقت که من آن را به گردنم 
می انداختم، ســتون فقراتم درد می گرفت؛ اما 

حالا با آن راحتم.

گفت وگو با علیرضا آزاد، ورزشکاری که به مرگ نه گفت و نویسنده شد

چطور از هیچ خودم را ساختم
علی نامجو|جلوی آینه ایستاده اید و نور خوبی به داخل اتاق می تابد، هوا خوب است و شما سرحالید؛ به چهره تان نگاه می کنید از خودتان راضی هستید؛ به پوست 
صورتتان دست می کشید و موهایتان را مرتب می کنید، دندان های سفیدی دارید چون از آنها خوب مراقبت می کنید؛ پوست خوبی دارید چون حواستان به خوردنتان 
اســت؛ بدن روی فرمی دارید چون ورزش می کنید! هر روز بخشی از زمانتان را جلوی آینه سالن بدنسازی هستید یا در اتاق فیگور می گیرید و یواشکی و آشکار از 
ظاهرتان احساس رضایت می کنید؛ شما با هوش و جذابید، حالا کلی راه دارید و یک عالمه موفقیت نچیده! دوباره به خودتان خیره می شوید و به آرزوها و اهدافتان 
فکر می کنید؛ به این که می توانید قهرمان شوید و خانواده تان به شما افتخار کنند، دوستانتان روی شما جور دیگری حساب کنند و در محل و اطرافیان آن آدم معروف 
و موفقی باشید که همه دوستش دارند؛ بله این خود زندگی است: رنگ های شاد، لبخند های مطمئن و چشمان براق... چشمان براق... چشمان براق در آینه ماشین... 
چشمان براق در آینه ماشین هنوز می خندند... می خندند و بعد تکانی شدید و تاریکی. صدای سوت ممتد هشیارتان می کند؛ همه چیز کج شده و این را نمی بینید، حس 
می کنید؛ صدای سوتی که درگوشتان می پیچید،  خیس است؛ حالا کمی می بینید، چند قطره خون از بالای ابرو می چکد روی سنگ ها، سنگ ها؟ اصلا سنگ ها کجا 
بودند؟ آسمان به شکل مسخره ای کج و معوج است و اصلا آبی نیست، قرمز است! می خواهید تکان بخورید، نمی توانید؛ می خواهید با دستتان قطرات خونی که می چکد 
را پاک کنید، اما نیست، دستتان نیست، یعنی حسش نمی کنید آن یکی را هم همینطور؛ می خواهید داد بزنید، داد بزنید یکی بیاید، ببینید دستتان هنوز هست یا نه، 
یا چرا یکی دارد هی توی گوشتان سوت می کشد یا لااقل ببیند این قطره خون ها که می چکند و همه جا را قرمز می کنند، مال کیست؛ بله می خواهید داد بکشید و همه 
اینها را بگویید اما صدایتان هم نیست... حالا کم کم شروع می شود؛ درد را می گویم! درد شروع می شود و مثل چیزی که در زیر پوست بخزد، کل وجودتان را می گیرد و 
هی بیشتر و بیشتر می شود آن قدر که دلتان می خواهد اصلا بمیرید... اما مردن آنطور نیست که در فیلم ها نشانتان می دهند، مردن اصلا آن طور سریع و ناگهانی نیست 
که خون فواره بزند یا جمجمه بشکند و تمام! همه چیز به آرامی رخ می دهد، خون  گرم آرام آرام باید خارج شود یا برود توی شش ها یا لایه های مغز را پر کند یا...  باید 
آرام آرام بدن سرد شود، پوستتان سفید شود، لبانتان کبود شود و چشمانتان کم فروغ شود، آن قدر کم فروغ که بروی به دنیای مردگان... اما درد نمی گذارد! درد به شما 
می گوید هنوز زنده اید و باید زنده بمانید.... مصدوم را از جاده بابل به بیمارستانی در تهران می رسانند. پزشکان تنها در صورت او 17 مورد شکستگی تشخیص می دهند 
و وقتی از همراهانش ماجرا را جویا می شوند، معلوم می شود سر یکی از پیچ های جاده هراز در ماشین باز می شود و او به دره می افتد؛ تصادفی رخ نمی دهد اما قهرمان 
فیتنس کشور که عازم مسابقات بابل بوده است از ماشین بیرون پرت می شود  و می افتد داخل دره ای عمیق اما در کمال ناباوری زنده می ماند. او ظرف 45روز 15کیلو وزن 
کم می کند و بعد از دوران نقاهتش می شود فردی که تا مدت ها بدون کمک دیگران نمی توانسته راه برود؛ اما حالا کتابی چاپ کرده با عنوان مدیریت استراتژیک بدن. او 
فارغ التحصیل رشته  آی تی از دانشگاه پیام نور است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران گرفته است. گفت و گوی حاضر 

گپی است با علیرضا آزاد در مورد زندگی و کتابش: 

معرفی کتاب

کتاب »آواز باد و باران« توسط نشــر پیکان  در 290 
صفحــه و به شــمارگان 1100نســخه در پیشــخوان 

کتابفروشی ها و نمایشگاه کتاب قرار گرفته است.
داســتان آواز باد و بــاران روایتی اســت که مخاطب 
فارســی زبان  را در دریایی از حس آشــناپنداری غرق 
می کند و اما خواننده ســردرگم اســت که سرچشــمه 
این پندار چیســت و این ســردرگمی نقطه عطف نبوغ 
صاحب اثر اســت. ما ایرانی ها  حریص شگفت زده شدن و 
غافلگیری هســتیم و از تکرار و یکسره بودن ملول. گمان 
می رود نویسنده داستان، خود نخستین قربانی شگفتی 
اثر خود اســت و از نخســتین لحظه پیدایش داستان، 
در افکارش بــا آن دســت وپنجه نرم می کنــد و این از 

پیش گفتار داستان نیز پیداست:  
می دانم این گذرگاه از آن من نیســت ولی زیباســت. 

حتی اگر عابران به این غبطه خوردن من بخندند.
مخاطب در داستان آواز باد و باران هرچه بیشتر پیش 
می رود گاه گمان می کند که اثر روایتی بومی- ایرانی از 
عقده ادیب یونانی است اما پایان خوش پرداخت و زیبای 
فرجام داستان ما را به سمت اساطیر ایران باستان به ویژه 
قصه ســیاووش و فرم پدرسالار شــاهنامه می برد و این 
تمام داستان نیست. نویســنده با فرو رفتن در لایه های 
زیرین مردم کوچه و بازار و لمــس عمق زندگی درحال 
جریان پایتخت نشــینان ایــران روایتی نو و نســخه ای 

به روزتر را دست مخاطب می دهد.
در داســتان ادیب نفرت پســر به پدر و در داســتان 
سیاووش شک پدر به پســر را تجربه کرده ایم اما در این 
اثر شما می توانید به شکل موازی تمام این عناصر را یکجا 

داشته باشید.

داستان آواز باد و باران بازتاب آینه واری است از کنش 
و واکنش های جامعه امــروز ما  و این امر مهم که ما برای 
بقای خود چه راهــی را برگزیده ایم. برخــورد با جبر و 

اختیار روزگارمان چگونه است.
)اینک من و تو را اســتبدادی هســت از نوع عاطفه و 
دست به گریبان احساسی هستیم که تو آن را می بینی و 

من آن را می نویسم(.
بی شک اثر خالی از نقاط ضعف نیست به ویژه در فرم و 
ســاختار بخش هایی که نیازمند تکنیک بالا در پرداخت 
طنز محاوره ای اســت. مخاطبی که با طنــز جمالزاده و 
دهخدا آشنا باشد، این کاســتی را به وضوح خواهد دید. 
از طرفی دیگر قلم نویســنده در معرفی روان شــناختی 
شخصیت های خود دچار لغزش می شــود و خواننده را 
در نیمه راه رها می کند و گاه به جای ســادگی و اعجاز از 

نوع آنتوان چخوف دست به اضافه کاری بی محل می زند. 
اما ایــن نکته را باید در نظر داشــت که این نخســتین 
دســتاورد علی منتخبی اســت و برای آغاز نباید توقع 
یک اثر پخته و شسته رفته را داشت. نویسنده در اول راه 
است  و کم تجربه در عرصه تکنیک اما و اما!!! قدم هایش 
 را محکم برداشــته و می داند که از خــود  و قلمش چه

می خواهد.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »مسیر همیشگی تا بازار 
شــلوغ  بود، ولی این ازدحام و شلوغی مردم هم من را از 
خودم بیرون نمی کشید. وقتی به خودم آمدم، مقابل در 
بســته حجره بودم. در را باز کردم. از بوی مانده سیگار و 

نم چندشم شد ولی بعد از لحظه ای به آن عادت کردم.«
رمان آواز باد و باران در  ســال 93 و به قیمت 14500 

تومان به بازار عرضه شده است.

آواز باد و باران

حتی در بدترین لحظات 
بعد از آن حادثه هرگز 

نگفته ام، چرا این اتفاق برایم 
افتاد یا چرا من؟ همواره 

دنبال این بودم که حکمت 
این قضیه برای من چیست؟ 
نخستین باری که توانستم 

خودم را بعد از تصادف حس 
کنم، زمانی بود که مثل 

یک ربات روی تخت افتاده 
بودم و قادر به انجام هیچ 
کاری نبودم و حتی گردنم 
را هم نمی توانستم حرکت 

دهم؛ تلویزیون یا فایل 
صوتی و موسیقی برایم 
روشن می کردند و اصلا 
نمی توانستم حرف بزنم


